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بازار تبریز راوی تاریخ

در سرای حاج علی اکبر تابلوفرش‌هایی می‌بینی که هوش از سر 
آدمی می‌برد؛ از خیابان‌های لندن و پاریس گرفته تا مینیاتورهای 

صفوی و بناهای قجری و خط نقاشی‌های نفیس و چشم‌نواز از 
آیات قرآن و اشعار فارسی. در تیمچه مظفریه هم فرش‌های گران 

و اعلا می‌فروشند اما معماری چنان زیباست که نگاهم به هیچ 
فرشی نمی‌افتد. در بازار تبریز می‌توانی بی‌آنکه به کالایی نگاه کنی و 

قیمت بپرسی، ساعت‌ها محو در و دیوار شوی

از  پــس  پیــش،  ســال   ۲۴۲ حــدود 
نیمه‌شــب روز آخر ماه ذی‌الحجه ســال 
۱۱۹۳ قمری، حدود ساعت ۲ بامداد روز 
اول محرم ســال ۱۱۹۴ قمــری، برابر با ۲ 
بامداد روز شــنبه، ۱۸ دی‌ماه سال ۱۱۵۸ 
خورشــیدی و روز ۸ ژانویــه ســال ۱۷۸۰ 
میــادی یکــی از بزرگ‌تریــن زلزله‌های 

تاریخ تبریز به وقوع پیوست.
براســاس منابع تاریخی پس‌لرزه‌های شدید این زلزله تا چند 

ماه و گاه و بیگاه، تبریز و شهرها و روستاهای اطراف را لرزاند.
در این زمین‌لرزه شــدید تقریباً تمام خانه‌ها، مساجد، کاخ‌ها، 
و  بــرج  و  بازارهــا، دروازه‌هــا  کاروانســراها،  مغازه‌هــا، حمام‌هــا، 
باروهای قلعه تبریز آســیب جدی دیدند و بجز بخشــی از مسجد 
کبود و ارگ علیشاه و مسجد استاد و شاگرد که هنوز هم بازمانده 
آنهــا در تبریز نمایان اســت، دیگر هیچ بنیــاد کهنی که مقدار آن 
هم کم نبوده است، برپا نایستاده و شهری بدان بزرگی و آبادانی 
بــه تلــی خاک تبدیــل شــد. در این زلزله بــزرگ چند هــزار نفر از 

مردم تبریز جان خود را از دست دادند.
در کتاب »ریاض‌الجنة« اثر محمدحسن بن عبدالرسول فانی 
زنوزی، در این‌باره آمده‌ اســت:».... یکی زلزله تبریز بود که شــب 
شــنبه ســلخ ذی‌حجةالحرام ســنه ۱۱۹۳ تامه هجــری تخمیناً دو 
ســاعت از شــب مزبور گذشــته، اتفاق افتــاد. به مرتبــه‌ای انهدام 
بــه شــهر و نواحی روی داد کــه مصدوقه و جعلها عالیها ســافلها 
گردیــد. همــه ابنیــه عالیه و آثــار مســتحکمه قدیمــه از مدارس، 
مقابــر، معابــد، عمــارات و رباطات بالمــره خراب گردیــد؛ از آن 
جملــه شــنب‌غازان، مســجد صاحب‌الامــر، مســجد جهانشــاه، 
مسجد جامع، مدرسه ســیدحمزه، مدرسه صادقیه و طالبیه بود 
کــه ثانی‌اثنیــن یکــی از آنهــا را در کل روی زمین، چشــم دوربین 
روزگار ندیــده بــود، همگــی انهــدام یافتــه. بی‌اغراق دیــواری به 
بلنــدی یک وجــب نمانــد و تخمینــاً دوازده فرســخ از اطراف به 
تبعیت شــهر انهدام یافت و تا حال این قســم زلزله در این شهر 
اتفــاق نیفتــاده بود و از ثقات آن بلاد مســموع شــد که در شــهر و 
نواحی از اطفال، نســا و رجال از غریب و بومی دویســت هزار نفر 
تخمین شد که بدارالقرار در آن قضیه فرار نمودند و اکثر خان‌ها 
مســدود شد و در همان شــب تا صبح تخمیناً چهل مرتبه چنان 
زلزلــه شــد که هرگاه عمــارت و آبــادی می‌بود، در هــر دفعه اول 

بیشتر خرابی می‌شد.
میرزا حســن طباطبایی تبریزی )منشــی اســرار( در ســفرنامه 
می‌نویســد: زمین‌لــرزه  ایــن  دربــاره   »تبصرةالمســافرین« 

»...چند مرتبه زلزله شــدید در شهر تبریز اتفاق افتاده که صدمه 
کلــی و خســارت مالــی و جانی به اهل شــهر رســیده. از این زلزله 
اخیــره بــه شــهر تبریــز خرابــی کلــی روی داده، قریــب بــه چهل 
هــزار نفر از نفوس محترمه تلف شــدند. لیلة شــنبه ســلخ شــهر 
ذی‌الحجةالحرام ســنه ۱۱۹۳ )هجری قمری( دو ســاعت از شب 
رفتــه بــوده‌ اســت که ابنیــه رفیعــه و آثار عالیــه خــراب و منهدم 
شــده‌اند. عمــارات شــنب‌غازان، مســجد معــروف صاحب‌الامر 
علیه‌الســام، مســجد جامع طولانی، مدرسه سیدحمزه، مدرسه 
صادقیه و طالبیه، طاق خواجه تاج‌الدین علیشــاه، قلعه، مسجد 
و مدرســه رشیدیه، مسجد جامع جهانشاه و... نجفقلی‌خان پس 
از دفــن مــردگان و بیــرون‌ آوردن دارایی‌ها از زیر خــاک، خانواده 
خــود را روانه خوی کرد و در بهار ســال بعد بــرای حفاظت تبریز 
شروع به ساختن برج و باروی این شهر نمود. این بار و همچنین 

دوازده دروازه داشت.«
نجفقلی خان دُنبلی حاکم وقت تبریز بلافاصله پس از وقوع 
زلزله یادشــده شروع به ساخت و آبادانی شهر تبریز کرد و قلعه، 
برج و بارو و دروازه‌های تاریخی تبریز را دوباره احیا کرد و بر سردر 
هر دروازه کتیبه‌ای به یادگار گذاشت. از میان دروازه‌های تاریخی 
تبریــز امروز فقط یک دروازه برجای مانده، یعنی دروازه تاریخی 

»خیابان« که امروزه در بخشی از بازار تاریخی تبریز قرار دارد.
بــه‌ هنــگام ورود به راســته رنگچی بــازار )رهلی بــازار( تبریز از 
ســمت خیابــان ارتــش شــمالی و در میانــه ایــن راســته تاریخی، 
دروازه تاریخــی »خیابــان« با در چوبی بزرگ و اســتوار خود و نیز 
نقش‌برجسته‌های سنگی دو درخت سرو و دو شیر که به درختان 
ســرو زنجیــر شــده‌اند در دو ســمت دروازه، خودنمایــی می‌کنند. 
همچنین کتیبه اصلی ســردر این دروازه که به زبان پارسی است، 

به‌ خوبی حفظ شده و همچنان بر سر جای خود است.
 رونویســی و خوانش متن کتیبه پارســی ســردر دروازه تاریخی 

»خیابان« تبریز در راسته رنگچی بازار تبریز:
چو گشت از گردش چرخ جفا کیش

اساس قلعه تبریز بر باد
*خدیو *معدلت آیین نجف خان

که داد و عدل داد اندر جهان داد
بنای قلعه را بنهاد از نو

که مثلش کس ندارد در جهان یاد
سکندروار سدی بست محکم

که باشد *حصنی از یاجوج *حسّاد
بتاریخش رقم زد *کلک *نسبت

ز نو سد سکندر گشته آباد/ ۱۱۹۴ هجری قمری
*خدیو: خداوند، پادشاه، بزرگ قوم

*معدلت: دادگری، دادگستری
*حصن: قلعه، دژ، جای محکم و استوار

*حسّاد: حسودان
*کلک: نی، قلم‌نی

*نسبت: تخلص حاج ملا هادی همدان
آری بازار تبریز، بویژه بازاریان راســته رنگچی تبریز حافظ تنها 

دروازه تاریخی تبریز هستند.

وحید بهمن  
 تاریخ پژوه  

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

اگــر تصور شــما از بــازار تبریز، یک راســته بازار 
بــزرگ و عریض مملو از فــرش‌ و تابلو فرش، 
در کنــار کفش‌هــای دســت دوز و لباس‌هــای 
رنگ به رنگ و طلا و آیینه و شــمعدان است، 
باید بگویم تصویری ناقص و نارسا از این پهنه 
عظیم شــهری در ذهن‌تان اســت. بــازار تبریز 
که در ســال 1389 به ثبت جهانی رســیده، در 
واقع یکی از محله‌های بزرگ این شــهر با 160 
تیمچه و سرا و دالان و راسته و مسجد و حمام 
و کاروانســرا و حــوزه علمیــه و مدرســه و خانه 
تاریخــی اســت که بــا مشــارکت خــود بازاریان 
مرمــت شــده و دقیقاً بــا همین عنــوان یعنی 
»مشــارکت در ترمیم یک اثر اســامی« موفق 
به دریافت جایزه بین‌المللی آقاخان در کشور 
پرتغــال شــده اســت؛ جایــزه‌ای کــه به اســکار 

معماری نیز شهرت دارد.
ایــن را هــم درنظــر بگیریــد کــه ایــن پهنــه 
وســیع شــهری تنها یک کالبد تاریخی بی‌جان 
نیســت و مــراودات فرهنگــی و آییــن و آداب 
دارد؛  را  خــودش  خــاص  معنــوی  میــراث  و 
از دســته عــزاداری »شــاه حســین واحســین« 
بازاریــان گرفتــه تــا خیریــه‌ و عزا و عروســی که 
روی هــم می‌شــود گفــت فورانــی از تاریــخ و 
فرهنــگ و هنــر که توصیفش خــارج از توانایی 
هر گزارش‌نویســی است. اینجا کلون و کوبه هر 
در، مناره هر مســجد، نام هر راسته و نقش هر 

قالی، داستانی دارد شنیدنی.
در مســجد و حوزه علمیــه حاج صفرعلی، 
منــاره نصفــه نیمــه‌ای را نشــانم می‌دهنــد و 
می‌گویند، صفرعلی به مناره که رســید پولش 
تمــام شــد و همان طــور نصفه مانــد و بعد از 
او هــم بــه احترامش کســی کار را تمــام نکرد. 
نمازگــزاران،  لای  بــه  لا  می‌چرخانــم  چشــم 
بــازاری مســنی پیدا کنــم و بپرســم صفرعلی 
را می‌شــناخته یــا نه که حاج یعقوب رســتمی 
تکــه کاغــذی چســبیده به آجــر بالای ســرم را 
نشان می‌دهد و می‌گوید از این هم فیلم بگیر 
»در شــب هجدهم جمادی الاول ســنه 1288 
تــا اینجا پــر از آب بود.« خب معلوم می‌شــود 

چنین پرسشی خطا خواهد بود.
حــاج یعقــوب که نمــاز ظهــر و عصرش را 
خوانــده و می‌خواهــد بــه مغــازه‌اش برگردد، 
پیــش از رفتن تکه پوســت آهویی را روی دیوار 
رو بــه رو نشــانم می‌دهــد که آیاتــی از قرآن به 
خط خوش بر آن نقش بســته است. می‌گویم 
این نوشته از کی اینجاست؟ می‌گوید از همان 
زمــان قاجار کــه مرحوم حــاج صفرعلی اینجا 
را ســاخته: »آن طــرف را نــگاه کنیــد! درســت 
مثــل قبر شــش گوشــه آقــا امــام حســین)ع( 
اســت.« ســقف و دیــوار و گنبد و مناره یکســره 
آجر اخرایی اســت با درهــای چوبی قهوه‌ای و 
همان کوبه‌ها و کلون‌های خاطره انگیز؛ چنان 

دلنشــین و زیبــا و آرامبخــش کــه نمی‌خواهی 
بیرون بروی.

می‌دانــم این طــور ســرگردان، مثــل تخته 
پاره‌ای در دریا، ســر از ناکجا درمی‌آورم. سراغ 
»خانه بازار« یا مدیریت مجموعه جهانی بازار 
تبریــز را می‌گیرم که »جمعه مســجد« و خانه 
»کوچــه مشــکی« را نشــانم می‌دهنــد؛ یکی از 
تجــار سرشــناس دوران قاجار کــه مثل اغلب 
تاجــران، خانــه‌اش در محله بازار بوده اســت. 
جمعه مســجد یا مســجد جامع، مجموعه‌ای 
مســجد  تاریخــی؛  مســجد  چنــد  از  اســت 
ثقةالاســام  مســجد  کوچــک،  ثقةالاســام 
بزرگ، آلچاق مســجد یا مسجد کوتاه، مسجد 
دینــوری و مســجد اســماعیل خالــه اوغلــی یا 
اسماعیل پســرخاله. خانه کوچه مشکینی هم 
به همان زیبایی خانه‌های تاریخی تبریز است 
کــه از دو روز پیش در این حوالی دیده‌ام؛ خانه 
نعمت‌زاده، خانه حیــدرزاده، خانه اردوبادی 
کــه دیــوار بــه دیــوار مدرســه رشــدیه اســت با 
پــای تختــه ســیاه؛  از خــود رشــدیه  تندیســی 
مؤســس نخســتین مدارس امروزی کشــور در 
تبریز و بعدها تهران، خانه امیرنظام گروســی 
که موزه قاجار اســت، خانه کوزه کنانی یا موزه 

مشروطه، خانه کربلایی علی موسیو و...
دکتــر حســین اســماعیلی ســنگری مدیــر 
مجموعــه جهانــی بــازار تاریخــی تبریــز را در 
ملاقــات  مشــکینی  کوچــه  خانــه  زیرزمیــن 
می‌کنم. شــاید همان جایی نشســته باشــد که 
160 ســال پیــش، کوچــه مشــکینی کنــار پیچ و 
تــاب دیوارهــای اندرونــی و کرشــمه‌ آجرهای 
سرخ به کار خانه و بازار می‌پرداخته. می‌گوید: 
»قدمــت بــازار تبریــز حداقــل بــه هــزار ســال 
پیــش برمی‌گــردد و ســند ادعــای ما هــم آثار 
مکشــوفه‌ای مثــل پایه‌هــای مســجد جامــع و 
پایه‌های چهار مناره است که در متون مختلف 
هــم به آنها اشــاره شــده. مثــاً ناصرخســرو از 
مســجد آدینــه یا مســجد جمعه در کنــار بازار 
تبریز نام برده اســت. اما آنچه که از بازار تبریز 
به‌صــورت کالبــد امــروزی مشــاهده می‌کنیم، 
مربوط به بازســازی پس از زلزله 1193 هجری 
قمری اســت کــه اواخــر زندیــه و اوایــل قاجار 
اتفــاق افتــاده. متأســفانه تبریز تقریباً هر ســه 
قرن یکبار با خاک یکســان شــده و طبق متون 
تاریخــی، شــهر هــر 250 ســال یکبار بازســازی 
شــده اســت. برای همین بیشــتر آثار این کهن 

تمدن ایرانی درحال حاضر موجود نیست.«
اســماعیلی معتقــد اســت بازارهــای ایران 
یــک مجموعــه  به‌عنــوان  تبریــز  بــازار  بویــژه 
کامــل و شــاخص در میــان بازارهــای ایرانــی، 
نوعی آرمانشــهر اســامی ایرانی اســت که در 
آن زندگــی درجریــان اســت: »اگر دقــت کنید 
اغلب مغازه‌های بازار تبریز سه طبقه هستند؛ 
حجــره  همکــف،  کالا،  انبــار  بــرای  زیرزمیــن 
فــروش و طبقــه بــالا بــرای بیتوتــه بازرگانــان 

شــهرهای دیگــر یا حتی خــود صاحب حجره. 
ایــن نشــان می‌دهد خیلی‌هــا در بــازار زندگی 
می‌کردنــد. خانه‌هــای تجار داخــل بافت بازار 
بوده و زندگی شــهری با زندگی تجاری عجین 
بــوده. حمام و مســجد و مدرســه و کاروانســرا 
هــم داخــل بافت بــوده و اگــر تاجری از شــهر 
دیگری به بازار می‌آمده و حتی مدتی طولانی 
می‌مانده، نیاز نداشــته از آن بیرون برود. بازار 
تبریــز پنج حمام داشــته، این یعنی بازار فقط 
جــای کســب و کار نبوده، محل زندگــی بوده و 
همین طور خود یک محله محسوب می‌شده. 
در ایــن میــان نقــش خیریه‌ها و خدمــات آنها 
برای مردم شهر و از طرف دیگر حمایت‌هایی 
که خود بازاریــان از هم می‌کنند در دنیا زبانزد 
اســت که می‌توانیم به آن فرهنگ محله بازار 

بگوییم.«
ســلطنتی  انجمــن  عضــو  ریچــاردز  فــرد 
حکاکان و نقاشــان انگلیس در سال‌های 1300 
چنــد بازار ایــران از جملــه تهران، تبریــز، یزد، 
کرمــان و اصفهان را دیــده و مهم‌ترین ویژگی 
آنهــا را قرار گرفتن همه عوامل و عناصر تولید 
و عرضه، در کنار یکدیگر دانســته اســت. او  در 
سفرنامه خود می‌نویســد کارگر یک مجموعه 
صنعتــی اروپایــی نمی‌دانــد قطعــه‌ای را کــه 
می‌ســازد کجــا و چگونه بــه کار گرفتــه خواهد 
شــد و این او را خســته و افســرده می‌کند اما در 
بازارهــای ایــران پنبه زن و نخ ریــس و رنگرز و 
نقشه کش و فرش فروش کنار هم کار می‌کنند. 
او ویژگی دیگر بــازار را قرار گرفتن رنگ، صدا، 
مزه و بــو در کنار هم می‌دانــد و دارچین کوبی 
و مسگری و شــربت فروشی را باهم می‌بیند و 
می‌گویــد کار کردن در چنین جایی که سرشــار 
از زندگــی اســت، آدمــی را خســته نمی‌کنــد. 
ویژگی‌هایــی کــه البتــه تا حــد امــکان کمرنگ 
شــده اســت. او از پاکیزگــی تبریز و بــازار بزرگ 
این شــهر هم فــراوان تعریــف می‌کند؛ چیزی 
کــه از نگاه هیچ غریبــه‌ای پنهان نمی‌ماند. اما 
آنچه ریچاردز نتوانســته به عمق آن پی ببرد، 
فرهنــگ بــازار اســت؛ بویــژه بــازار تبریــز که با 

عوامل متعددی پیوند خورده است.
اســماعیلی می‌گوید:»بــازار تبریــز یــک اثر 
نیســت، یک پهنه شهری اســت که در شاهراه 
تجــاری و فرهنگی دنیا قرار داشــته و این پهنه 
شــهری در همه مراودات سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی کشــور نقــش ایفــا کرده 
اســت. برای همین از نظــر ازدواج و پیوندهای 
خونــی با ســایر نقاط ایــران، از نظــر فرهنگی، 
تجــاری و... ردپــای تبریزیــان را در همــه جای 
کشور می‌بینیم. شما در نظر بگیرید زمانی که 
ارمنســتان و تفلیس و نخجوان و گنجه و باکو و 
بخش‌هایــی از ترکیه و عراق جزو ایران بودند، 
تبریــز پایتخت بوده. این نشــان می‌دهد اینجا 
چقدر شــهر مهمی اســت و در طول تاریخ چه 
آدم‌هایــی تربیت کــرده که در ایــران و منطقه 

تأثیرگذار بوده‌اند.«
گشــت و‌ گذار در بازار بزرگ تبریز از مســجد 
کبود که به فیروزه اســام شهرت دارد تا میدان 
حسن پادشــاه آق قویونلو یا مجموعه صاحب 
الامــر و تماشــای 25 تیمچــه و 20 دالان و 20 
راسته و 29 مسجد و... به این سادگی‌ها نیست. 
رنجبر یکی از کارشناســان خانه بــازار می‌گوید: 
روز اول کــه اینجــا اســتخدام شــدم، آنقــدر راه 

رفتم که پاهایم تاول زد.
ســاعت 10 صبــح اســت و پیــاده‌روی مــا تــا 
حــدود ســه بعدازظهــر ادامــه می‌یابد و شــرح 
دقیــق آنچــه می‌بینــم خــود نوشــته دیگــری 
می‌خواهد. از مســجد جامع یکســره به ســمت 
راسته شعربافان می‌رویم. هنری که دیگر مثل 
اغلب راســته‌ها و تیمچه‌ها در بــازار تبریز، تنها 
نامــی از آنها مانده و نســل‌های بعد به فراخور 
زمانه تغییر کاربری داده‌اند. چنانچه در راسته 
عطــاران یــا آن طــور کــه تبریزیــان می‌گوینــد 
»عطارا بــازار« اغلــب مغازه‌ها خرازی شــده و 
تیمچه شــعربافان و بازار قندفروشــان و دالان 
عباچی‌ها، فرش فروشــی. در سرای حاج علی 
اکبــر تابلوفرش‌هایی می‌بینی که هوش از ســر 
آدمــی می‌بــرد؛ از خیابان‌های لنــدن و پاریس 
گرفته تا مینیاتورهای صفــوی و بناهای قجری 
و خط نقاشــی‌های نفیس و چشــم نواز از آیات 
قرآن و اشــعار فارســی. در تیمچه مظفریه هم 
فرش‌های گران و اعلا می‌فروشند اما معماری 
چنــان زیباســت کــه نگاهــم بــه هیــچ فرشــی 

نمی‌افتــد. در بــازار تبریز می‌توانــی بی‌آنکه به 
کالایــی نــگاه کنی و قیمت بپرســی، ســاعت‌ها 

محو در و دیوار شوی.
راســته  بازمانــده  تنهــا  کاغــذی  یوســف 
کاغذفروشــان، هفتاد ساله اســت و هنوز شغل 
پــدری‌ را زنــده نگه داشــته. می‌گویــد: »اینجا را 
ســال 1250 خریده‌ایم. قدیم بیشتر کاغذ نامه 
و مرکب می‌فروختیم. مثل الان نبود، مردم به 

هم نامه می‌نوشتند.«
از ســه ســرای حاج حســین قدیــم، جدید و 
میانی که رد می‌شــویم، می‌پرسم حاج حسین 
کی از دنیا رفته؟ رنجبر می‌گوید: »خدا می‌داند 
شــاید 170 سال پیش!« هر ســرا انگار محله‌ای 
اســت دوار در میانــه دو راســته بــازار. محله‌ای 
دلنشــین با خانه‌های آجری و حیاطی وســیع و 
دلباز. در برخی از این ســرا‌ها مثل ســرای امیر، 
می‌شود از گرمای تابستان به خنکای فواره‌‌های 
حــوض و ســایه درختانــش پنــاه برد و ســاعتی 

آسود.
در تیمچــه فتحعلــی بیگ و بــازار گرجی‌ها 
دیگــر از نفس افتاده‌ام. اینجا برق ســماورهای 
می‌زنــد.  را  آدم  چشــم  برنجــی  و  اســتیل 
می‌خواهــم بــازار دوه‌چی‌هــا یــا شــتربان‌ها را 
هــم ببینــم. یــک نــگاه کافی اســت تا آنچــه از 
کشــمکش ایــن محلــه بــا محلــه ششــگلان در 
جریــان مشــروطه خوانده‌ام در ذهنــم ماندگار 
شــود. بازار تبریز تجسم واقعی تاریخ چند صد 

سال اخیر ایران است.

از فیروزه اسلام تا نگین حسن پادشاه
اگر مشتری تاریخ و فرهنگ هستید، سری به بازار تبریز بزنید
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»البرز« میزبان آیت‌الله رئیسی در نوزدهمین سفر استانیگزارش »ایران« از اختلاف قیمت خرما در استان‌های مختلف در ماه مبارک رمضان

رئیس‌جمهور در »ایران کوچک«خرما در بوشهر 20 هزار تومان در تهران 170 هزار تومان

همه ساله با شروع ماه مبارک رمضان مصرف برخی اقلام خوراکی خاص 
ایــن مــاه افزایش می‌یابد و با بــالا رفتن تقاضا برای آنهــا قیمت این اقلام 
نیــز بــالا مــی‌رود. خرما یکی از این اقلام اســت کــه معمولًا در مــاه مبارک 
رمضان به اندازه 40درصد مصرف ســالانه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، 
اما امســال افزایش قیمت خرما بیشــتر از ســال‌های گذشــته بوده و مردم 

مجبورند آن را گران‌تر از سال‌های قبل تهیه کنند.

 اســتاندار البرز گفت: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور همراه با 
جمعــی از اعضای هیأت دولت امروز پنجشــنبه هجدهــم فروردین‌ماه به 
البرز ســفر می‌کند.به گزارش اســتانداری البرز مجتبی عبداللهی افزود: بر 
اســاس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ورود رئیس‌جمهور به البرز، در قالب 
نوزدهمین سفر استانی، مصادف با پنجم ماه مبارک رمضان خواهد بود.

عبداللهی اضافه کرد: برگزاری نشست شورای اداری استان و ...


